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هاي بازدارنده  نسبت مجازات   
١ با تعزيرات در حقوق كيفري ايران  

  ∗ عليرضا امينيحجت الاسلام والمسلمين                                                                        

    ∗∗ضعليرضا فيدكتر                                                                       

   ∗∗∗ سيد مرتضي مرعشي سرائي                                                                               
  :چكيده

ديگر  اسلامي قسمي  هاي مجازات قانون اسلامي و دربازنگري   انقلاب ازپيروزي پس       
، قـصاص، ديـات و    چهار قسم حـدود    به»هاي بازدارنده   مجازات«ها باعنوان  از مجازات 

اي   سـابقه  قبلي، هـيچ   مجازات بااين عنوان برخلاف چهارقسم     اين. تعزيرات اضافه شد  
 شـده بـه   مختلفي ارائـه  مجازات بازدارنده نظرهاي   ماهيت ما ندارد؛درمورد  وحقوق درفقه

دوم تعزيركه عبارت  ملاك بازدارنده همان تعزيراست واز مصاديق رسد مجازات نظر مي 
لـذا  . باشـد  حكـومتي، مـي   ونظامـات  آميز و مغايربا مقررات   رفتار مفسده  اباست از ارتك  

تعزيرات برآن بـار     كلي تعزيراست واحكام   عنوان مجازات بازدارنده زيرمجموعه و تحت    
عمـوم و خـصوص     «ي  رابطـه » بازدارنـده   مجازات«و»تعزيرات«بنابراين بين . شود  مي

شرعي و تعزيرات    دوبخش تعزيرات عام است وبه     دراينجا تعزيرات . وجود دارد » مطلق
شود ومجازات بازدارنده خاص اسـت، جـزء          تقسيم مي  حسب ملاكات آن   حكومتي بر 

علمـاي اهـل سـنت      . باشـد   همان بخش دوم تعزيرات يعني تعزيرات حكـومتي مـي         
» التعزيـر لمـصلحة العامـه   «آميز تعبير به ازملاك دوم تعزير يعني ارتكاب رفتارمفسده    

  .دانند دهد فقهاي عامه تعزيرات حكومتي را جايز مي  ميكنند و اين نشان مي
  .تكميلي وتربيتي،مجازات تأميني بازدارنده، تعزيرات، اقدامات مجازات : هكليدواژ     

                                                 
 5/3/1389:   تاريخ پذيرش1/12/1388:  تاريخ وصول-1         

  تهران استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات           * 
   تهران دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقاتاستاد            ** 

   تهرانو تحقيقات واحدعلوم  حقوق اسلامي ارشدفقه ومباني كارشناسي انشجويد***            
           com.gmail@marashi.morteza.S  
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  :مقدمه
كيفري ايران بعد از پيروزي انقلاب كه اختلاف نظرهـاي اساسـي را              از جمله مشكلات حقوق   

انقلاب اسـلامي برانگيخـت، ابهـام در تعيـين مجـازات      در ميان نهادهاي حكومتي در دهه نخست     
براي اعمال و رفتارهايي بود كه به خودي خود و از نظر شـرعي و نـصوص اوليـه حكمـي الزامـي                       

بر وجوب و يا حرمت نداشتند، ولي ارتكاب آنها داراي مفسده و مغـاير بـا مقـررات و نظامـات             مبتني
كـشور در    عـالي   اين مشكل، رئـيس وقـت ديـوان        براي حل . اجتماعي جامعه اسلامي بود   . حكومتي
نظـر فقهـي ايـشان را در        ) ره(اي به محـضر حـضرت امـام خمينـي            طي نامه  16/11/1364مورخه  

بـراي اداره كـشور قـوانيني در مجلـس     «: خصوص سه موضوع جويا شد كه موضوع دوم ايـن بـود   
كلـي احكـام     طـور  ري و به  شود مانند قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگي، قوانين شهردا          تصويب مي 

هـايي در قـانون    سلطانيه و براي اين كه مردم به اين قوانين عمل كننـد بـراي متخلفـين مجـازات              
ها از باب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از نظـر كـم و                  كنند، آيا اين مجازات     تعيين مي 

ر موجب خـلاف شـرع نباشـد        كيف بر آنها باراست يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگ              
در احكام سلطانيه كـه خـارج   «:ال فرمودندؤدرپاسخ اين س  ) ره(حضرت امام » بايد به آنها عمل كرد؟    

هاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او          از تعزيرات شرعيه در حكم اوليه است متخلفين را به مجازات          
 بـراي  »هاي بازدارنده مجازات«طلاح شود، اص گونه كه ملاحظه مي  همان .».توانند مجازات كنند    مي

چنـد  . وارد فرهنگ حقوق كيفري ايـران گرديـد       ) ره(خميني بار درقالب نظريه حكومتي امام     نخستين
 و در قالب اصلاح موادي از قـانون آيـين دادرسـي             1361سال پس از اين نظريه، با آن كه در سال         

نايت، جنحه و خلاف به چهار قـسم        ها به جاي ج     كيفري براي نخستين بار در حقوق ايران مجازات       
 و در قالـب تـصويب  قـانون          1368حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم شـده بودنـد، در سـال              

بنـدي    بر تقسيم»مجازات بازدارنده«و دو و شعب ديوان عالي كشور      هاي كيفري يك    تشكيل دادگاه 
ولـيكن  . عنـوان تقـسيم گرديـد     هاي قانوني در ايران به پنج         چهارگانه فوق اضافه گرديد و مجازات     

 1370كـه درسـال    تعريفي از اين نوع مجازات ارائه نگرديـد و قلمـرو آن نيـز روشـن نبـود تـا ايـن                     
از اقـسام    عنـوان يكـي    هـاي بازدارنـده را بـه         قانون مجازات اسلامي مجازات    12گذار در ماده      قانون
 ـ      17گانه مجازات احصا و در ماده         پنج هـاي بازدارنـده مقـرر        ف مجـازات   اين قانون نيز در مقام تعري

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ات
جاز

ت م
سب

ن
 

ه با
رند

زدا
ي با

ها
  .../

 

13  

هاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظـم و                  مجازات«: داشت
گـردد از قبيـل       مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكـومتي تعيـين مـي               

مـاعي و اقامـت در      حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميـت از حقـوق اجت              
دراين تحقيق بر آن هـستيم   » .نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن               

كه جايگاه مجازات بازدارنده و ماهيت آن را در مذاهب خمسه مورد بررسي قـرار دهـيم و بـه ايـن                      
ت و اساسـاً نـسبت آن   گونه مجازات چگونه قابل دفاع اس    ال پاسخ دهيم كه مشروعيت جعل اين      ؤس

  با تعزيرات چيست؟ 
  

  تعريف لغوي و اصطلاحي
يعنـي  » لـوم «العـروس تعزيـر را بـه معنـاي           زبيدي در كتاب تاج   . است» عزْر«تعزير از ريشه    

تعزير در  : گويد   ابن اثير دركتاب النهايه مي     )321زبيدي،تاج العروس، ( .ملامت و سرزنش آورده است    
داشتن است، لذا تأديبي كه به صورت كمتر از حد باشد، تعزير ناميـده              اصل به معناي جلوگيري و باز     

،  3ابن اثير،النهايه في غريب الحـديث،       (.شود  شود چراكه باعث بازداشتن مجرم از تكرار جرم مي          مي
  .العرب نيز تعزير را به معناي تأديب آورده است ابن منظور در لسان )228

ر به معناي ياري كردن همـراه بـا احتـرام اسـت، در              گويد تعزي  راغب اصفهاني در مفردات مي    
 و نيز تعزير، تنبيه كمتر از حد است كه مرجع ايـن همـان               )9تح،  ف(»تعزّروه توقرّوه «قرآن آمده است  
زيرا هدف از اجراي اين نوع تنبيه در واقع تأديب است كه نوعي يـاري محـسوب                 . معناي اول است  

 بردن عوامل زيـانبخش اسـت و معنـاي دوم يـاري فـرد               شود، لكن معناي اول به وسيله از بين        مي
رساند نـوعي يـاري    كه ضرر مي است با بازداشتن او از زيان رساندن، بنابراين بازداشتن فرد از چيزي         

  . شود محسوب مي
  

  فقهاي اماميه
تعزير عبارت است از تأديبي كه خداونـد        : نويسد حلبي در تعريف تعزير مي     الدين ابوالصلاح تقي 

فين را از ارتكـاب عمـل ممنـوع بـاز دارد و      آن را جعل نموده است تا تعزير شونده و ديگر مكلّ      تعبداً
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سبب استحقاق تعزير، اخلال در انجام واجبات و يا ارتكاب عمل قبيحي است كه در شرع مجـازات                  
) ره( محقـق حلـي    )416حلبـي، الكـافي فـي فقـه،          الدين تقي(.آن منظور نگرديده است    معيني درباره 

كه عقوبت معيني داشته باشد حد و آنچه         هر فعلي : گويد شرايع در تعريف تعزير اين چنين مي       حبصا
 يعنـي؛ هـر فعلـي كـه         )147،  4 محقق حلي، شـرايع الاسـلام، ج       (.طور نباشد تعزير نام دارد     كه اين 

: نويـسد   صاحب مسالك مي   .عقوبت معيني داشته باشد حد و آنچه كه اين طور نباشد تعزير نام دارد             
آن مجازات يا نكوهشي است كه غالباً از طرف شرع           معناي لغوي تعزير تأديب است و معناي شرعي       

اگـر  :نويـسد  رياض نيـز چنـين مـي       صاحب )423،  2الافهام، مسالكي عاملي،   عجب(.نشده است  تعيين
  )2،459طباطبائي،رياض المسائل،(.تأديب است آن لغوي كه معناي نشد نامش تعزيراست مجازات معين

آيد كه تعاريف علماي اماميه چنـدان تفـاوتي بـا            با توجه به تعاريف فوق اين چنين بدست مي        
كه مقـدار آن از جانـب شـارع معـين نگرديـده را تعزيـر                 عده از فقها مطلق مجازاتي     يك. هم ندارند 

از جانـب    مقـدار آن     دانند كه غالباً    تعزير را مجازاتي مي    نامند و گروهي ديگر با افزودن قيد غالباً        مي
. شارع معين نگشته است تا مواردي كه ميزان تعزير توسط شارع تعيـين شـده را نيـز شـامل گـردد                 

دهنده نظـر ايـشان در علـت         همچنين استفاده از لفظ تأديب در تعريف تعزير توسط اكثر فقها نشان           
  .باشد وجودي تعزير مي

  
  فقهاي اهل سنت
در بعضي از فرق     .فرقي ندارد  اي اماميه چندان  سنت از تعزير با تعاريف علم      تعاريف فقهاي اهل  

در ادامه تعاريف علمـاي مهمتـرين مـذاهب          .اند تري را براي تعزير قايل شده      تسنن دايره وسيع   اهل
  .دهيم اهل تسنن يعني شافعي، حنبلي، مالكي و حنفي را مورد بررسي قرار مي

ر تأديبي اسـت كـه در برابـر         تعزي: نويسد مارودي از فقهاي شافعي مذهب در تعريف تعزير مي        
مـارودي،  (.گردد گناهاني كه درشرع حد خاصي ندارد با توجه به نوع جرم و وضعيت فاعل اعمال مي  

تعزيـر  : گويد  ابن قدامه مقدسي از فقهاي حنبلي مذهب مي        )236احكام السلطانيه و ولايات الدينيه،      
قدامه،  ابن(.گردد است، اجرا مي   ن نشده آن تعيي  كه حدشرعي وكفاره براي    كه درموردگناهي  است تأديبي
تعزيـر تأديـب و اصـلاح و        : نويـسد   ابن فرحون از علماي مالكي درباره تعزير مـي         )347،  10،المغني
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اصـول   الاحكـام فـي    ابـن فرحـون، تبـصرة     (.بازداشتن از گناهي است كه در شرع حد و كفاره نـدارد           
قهاي حنفـي مـذهب درمـورد تعزيـر چنـين            ابوبكر كاساني از ف    )200،  2الاقضيه و مناهج الاحكام،   

تعزير مجازاتي است كه به سبب ارتكاب جنايتي كـه درشـرع حـد معينـي نـدارد واجـب                : نويسد مي
 علـي المـذاهب     الفقـه « جزيري دركتـاب     )63،  7ترتيب الشرايع،  كاساني، بدائع الصنايع في   (.گردد مي

ه كه حاكم مصلحت ببيند؛ بـه منظـور         تعزير عبارت است از تأديب به آنچ       :نويسد  مي چنين» ةالاربع
علـي المـذاهب     الجزيري، الفقـه  .(كه مرتكب عمل حرام را از تكرار ارتكاب عمل ممنوع، باز دارد            اين

تعزيـر مـصدر عـزّر اسـت كـه بـه معنـاي              : نويـسد   در جاي ديگر همين كتاب مي      )317،  5الاربعة،
كنيد؛ اما در     دشمن را از وي دفع مي      يعني» وتعزّروه«بازداشتن و جلوگيري است؛ نظير كلام خداوند      

   )397همان، .(شرع به معناي تأديب نسبت به جرمي است كه حد و كفاره ندارد
دانند كه براي آن     شود اكثر علماي عامه تعزير را در مورد گناهي مي          طوركه ملاحظه مي    همان

  .بيند  حاكم مصلحت ميدانند كه طوركلي آن را تأديبي مي حد و كفاره تعيين نشده و بعضي ديگر به
  

  مبنا و ملاك اعمال مجازات تعزيري
هاي شرعي بـر مبنـا و مـلاك خاصـي             در نظام جزايي اسلام اجرا و اعمال هريك از مجازات         

اين مبنـا و    . شود  خصوص مجرم يا مجرمين اجرا مي     ، مجازات مقرر در   استوار است كه با ارتكاب آن     
اف، ديـات و حـدود بـه طـور دقيـق مطـرح و               ملاك درمورد اعمال مجازات قصاص نفـس و اطـر         

ال مطرح اسـت كـه مبنـا و         ؤلذا در مورد تعزير به علت شرايط خاص آن اين س          . شده است  مشخص
هـاي    ملاك اجراي مجازات تعزيري چيست؟ يا به عبارت ديگر چه نوع اعمالي مستوجب مجـازات              

ابر هر گناه و معـصيتي كـه در         گردد؟ آيا  تعزير در بر       تعزيري است و اجراي آن چه زماني واجب مي        
ال و فهميـدن مبنـا و       ؤشرع حدي براي آن مقرر نشده باشد واجب است؟ براي پاسـخ بـه ايـن س ـ                

   .دهيم ملاك تعزير نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت را مورد بررسي قرار مي
  ارتكاب معصيت: ملاك اول

 از نظر ايشان مـلاك  آيد كه با تفحص در نظريات فقهاي مذاهب خمسه اين چنين بدست مي     
و مبنا يا به عبارت ديگر موجب اعمال مجازات تعزيري ارتكاب معصيتي است كـه بـراي آن حـد و          
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فقط يك فرق كوچك در اين نظريه بين علماي اماميه و اهل سـنت وجـود                . كفاره مقرر نشده باشد   
 در معصيتي كه حد براي      دانند و تعزير را فقط      دارد و آن اين كه فقهاي اماميه كفاره را جز تعزير مي           

دانند بدون ذكر قيد كفاره ولي فقهـاي عامـه عـلاوه بـر قيدحـد، قيـد         آن مشخص نشده واجب مي    
در ادامـه تعـدادي از نظـرات فقهـاي          . دانند  كنند و كفاره را جزء تعزيرات نمي        كفاره را نيز اضافه مي    

  .شود اماميه و اهل سنت آورده مي
  

  :نظرات فقهاي اماميه
ارتكـاب  «: آيـد  المقنعه در باب حدمسكر چنين بـر مـي   در كتاب) ره(كلام شيخ مفيداز فحواي  

محرمات الهي و ترك واجباتي كه براي آنها حد تعيين نشده است، موجـب اعمـال مجـازات تعزيـر         
هركس معـصيتي  : فرمايد  شيخ طوسي دركتاب مبسوط مي)800 و801شيخ مفيد، المقنعه، (»شود  مي

از غيـر حـرز بـدزدد يـا          كه به اندازه نصاب سـرقت      شود مانند اين    ، تعزير مي  انجام دهد كه حد ندارد    
) ره(علامه حلـي   )69،  8،طوسي، المبسوط في الفقه الاماميه     شيخ(.كمتر از نصاب از حرز سرقت شود      

تعزير در تمام جناياتي كه حدي براي آن در نظر گرفته نـشده واجـب               : فرمايد  در تحرير الاحكام مي   
يكي با زوجه در حال حيض و نزديكي با زن اجنبي بـه نحـوي كـه دخـول صـورت                     است مانند نزد  
هـايي كـه مـصداق قـذف      كمتر از نصاب يا خارج از حرز يا غارت و غصب يا دشـنام     نگيرد و سرقت  

 )239،  2حلـي، تحريرالاحكـام،    علامه(نيست و نظاير آن و مقدار تعزير براساس صلاحديد امام است          
در بوسيدن بر وجه حرام و همبستري يعني خوابيدن مـرد بـا زن              : نويسد  لمعه مي  شهيدثاني در شرح  

 از حد زيرا فعل حرامـي اسـت كـه بـه حـد زنـا                 ردر زيريك جامه يا لحاف تعزير ثابت است به كمت         
كـسي  «:فرمايد  المنهاج مي  سيدخوئي در تكمله  . نرسيده، و مرجع تعيين مقدار تعزير رأي حاكم است        

اي كـه     حرامي را انجام دهد يا واجب الهـي را تـرك كنـد، حـاكم بـه انـدازه                  كه عالماً و عامداً فعل      
  )337، 1 خوئي، مباني تكملة المنهاج، (».كند بيند او را تعزير مي مصلحت مي
طور كه ملاحظه شد، از نظر فقهاي اماميه ملاك و مبناي اصلي اعمال مجـازات تعزيـر         همان

يعني فقهـاي اماميـه معتقدنـد       . و ترك واجبات  است، و معصيت يعني ارتكاب محرمات       » معصيت«
  .هر معصيتي كه مشمول عقوبت حد شرعي نباشد قابل تعزير است
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  نظرات فقهاي عامه
  :الاربعه آمده است در كتاب الفقه علي المذاهب

هركس فعل حرامي را انجام دهد كه درآن حدشرعي و قصاص و كفاره نيست برحاكم اسـت                 
و را با ضرب يا زندان يا توبيخ تعزير كند تا او را از تكرار معصيت باز                 داند ا   به قدري كه مصلحت مي    

 تعزير مجازات شرعي اسـت      :نويسد  دركتابش مي    ابن قدامه   )349،  المذاهب الاربعه الجزيري،  .(دارد
هماننـد جنايـت    ... شـود   كه حدشرعي براي آنها معين نشده اسـت اجـرا مـي            جرائمي خصوصكه در 

نحوي كه قذف نباشد     يادشنام دادن به او به    . حد ياقصاص ياديه نيست     موجب اي كه   گونه برانسان به 
   )347 ابن قدامه، المغني، (.شود چراكه مانع ارتكاب جرم است و امثال اينها و اين تعزير ناميده مي

تعزير تأديبي است براي گناهـاني كـه در شـرع           : نويسد  السلطانيه مي  ماوردي در كتاب احكام   
مارودي، .(ين نشده است و ميزان آن بر اساس اختلاف جرم و شرايط، متفاوت است             حد براي آن تعي   
سبب وجوب تعزيـر    : نويسد  الشرائع مي  ترتيب الصنايع في   كاساني دركتاب بدائع   )236احكام السلطانيه، 

ترتيـب   الـصنايع فـي    كاسـاني، بـدائع   (.ارتكاب جرمي است كه براي آن حد شرعي تعيين نشده است          
عقيـده جمهـور فقهـا آن اسـت كـه           : الشريعة الاسلاميه آمده است    كتاب التعزير في   در )63الشرايع،  

اصل در تعزير، اجراي آن در هر معصيتي است كه حد و كفاره براي آن معين نشده است، بنـابراين                    
عامر، التعزير  (.اي در مورد آن مقرر نشده است مشروع است          كه حدو كفاره   تعزير در مورد هرمعصيتي   

    )63يعة الاسلاميه، في الشر
آنهـا  . طور كه ملاحظه شد نظرات علماي اهل سنت با علماي اماميه فرق چنداني ندارد               همان

كه اماميه كفـاره را      در حالي . دانند  تعزير را در معصيتي كه براي آن حد و كفاره مقرر نشده، جايز مي             
گردند يا معاصي صـغيره را نيـز      مي كبيره واجب  آيا تعزيرات فقط در برابر معاصي     . داند  جزء تعزير مي  

  .گيرند؟ گناه كبيره گناهي است كه در قرآن وعده عذاب نسبت به آن داده شده است دربر مي
  

  ارتكاب رفتار مفسده آميز : ملاك دوم
آيند اتفـاق نظـر دارنـد و          جمهور فقهاي اسلام در تعزير اعمالي كه گناه شرعي به حساب مي           

شود اولين ملاك تعزير انجـام گنـاه، اعـم از ارتكـاب               هي استفاده مي  همانطوركه از عبارت كتب فق    
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كه جرم از نظر احكام اسـلامي امـري          اما اين ملاك با توجه به اين      . فعل حرام يا ترك واجب است     
آيد   زيرا چه بسا اعمالي كه از نظر شرعي گناه به حساب نمي           . رسد  توقيفي نيست، كافي به نظر نمي     

  بـا توجـه بـه     . گردد  نجر به ايجاد هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعي مي           ولي از نظر اجتماعي م    
كه اسلام آخرين دين است اقتضا دارد احكام آن در هر زمان و مكاني قابل اجرا باشد لـذا حكـم                      آن

گردد هرچند    عقل مقتضي آن است در مواردي كه رفتار افراد منجر به اختلال در نظم اجتماعي مي               
. وب نشود حاكم اسلامي بتواند مرتكب را منع و در صورت تخلـف مجـازات كنـد                گناه شرعي محس  

ايـن  . آميز و خلاف نظامات حكـومتي و اجتمـاعي اسـت            لذا ملاك ديگر تعزير ارتكاب رفتار مفسده      
والفوائد دربيان چهـارمين     القواعد شهيداول دركتاب  :توان از تعابير بعضي از فقها فهميد        ملاك را مي  

الشهيد الاول، القواعـد و     (»انه تابع للمفسده و ان لم تكن معصية       «: فرمايد  و تعزير مي  فرق ميان حد    
شـيخ بهـايي در كتـاب جـامع         . تعزير تابع مفسده است هرچند آن عمل معصيت نباشد         )142الفوائد،

در كتـاب    طوسـي  شـيخ  )429شيخ بهايي، جامع عباسـي،      ( .كند  عباسي نيز همين جمله را ذكر مي      
ومن سرق من مال الغنيمة قبـل أن        «:شود  ارد كه از آن قبول ملاك مذكور استفاده مي        قولي د  نهايه

يقسم، مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع، وكان عليه التأديـب، لجرأتـه علـى ذلـك وإقدامـه                     
حد قطع در مورد كسي كه قبل ازتقسيم مال غنيمتي مرتكب سـرقت مقـداري از آن                 : يعني(».عليه

ديـب  أشود، بلكه او را بـه خـاطر جـرأت و اقـدام او بـر ايـن كـار ت                    باشد، جاري نمي   كه سهم او مي   
االله العظمي فاضل لنكراني درباره اين موضوع در استفتايي كه از ايـشان شـده چنـين                  آيت. كنند  مي

كه شرعاً معصيت نبوده ولي مفاسدي را براي فرد يـا اجتمـاع ايجـاد و                 رفتاري: الؤس«: اند  نظر داده 
تواند ارتكاب آن رفتار را جرم و آن را           شود، آيا حكومت اسلامي مي      ختلال در نظم جامعه مي    باعث ا 

گونه عقوبتها ملحق به تعزير اسـت يـا        از نظر مبارك اين    مشمول عقوبت تعزيري قرار دهد و اصولاً      
 حكومت اسلامي كه پشتوانة آن ولايت فقيه است، هرقانوني را كـه بـر             : عنوان ديگري دارد؟ پاسخ   

 در كتـاب فقـه    2».كند مخالفت با آن حرام و مسوغ تعزير خواهـد بـود             طبق مصلحت نظام جعل مي    
آيـا حكومـت    : كـه  در ارتباط با تعزير سوالي مطـرح اسـت و آن ايـن            : والتعزيرات آمده است   الحدود

                                                 
نامه كارشناسي ارشد     آبادي، محسن، مبنا و اهيت تعزير، پايان        فعيني نج : آيت االله فاضل لنكراني، در جواب استفتا از ايشان، به نقل از            -2

  .107حقوق جزا، به راهنمايي دكتر مصطفي محقق داماد، 
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تواند از باب حفظ مصلحت اجتماع يا حفظ نظام در ارتباط با اموري كه بـه عنـوان اولـي حـرام                        مي
تواند متخلف از ايـن امـور را          ت مجازات اعمال كند يا خير؟ پاسخ اين است كه بله حكومت مي            نيس

مجازات كند، حال بايد ديد آيا اين مجازات از باب تعزير است يا عنوان ديگري دارد؟ ممكـن اسـت               
شود عنوان حد و تعزيـر نـدارد زيـرا            حفظ مصالح عموم اعمال مي     كه درخصوص  گفته شود مجازاتي  

شرعي در خـصوص آنهـا وجـود دارد و در مـورد مـرتكبين                هاي هستند كه نص     و تعزير عقوبت  حد  
اما قول محكمتر آن اسـت      . هاي حكومتي خارج از حد و تعزير است         شود و مجازات    معاصي اجرا مي  

زيرا تعزير تأديب و تنبيه و مجازاتي است كـه          . ها نيز از باب تعزير است       كه قائل شويم اين مجازات    
شود خواه اين تخلـف و سـرپيچي از           رد هرآنچه سزاوار نيست ارتكاب يابد به اجرا گذاشته مي         در مو 

و مشروعيت اين نوع تعزير براساس مشروعيت حكم حكـومتي          . اوامر شرع باشد يا از اوامر حكومت      
شـود و نيـازي نيـست بـراي اثبـات مـشروعيت آن دليـل                  است كه براساس حفظ مصالح صادر مي      

يابد زيرا واضح     د و هركس اندك تأملي در اين امر كند به مشروعيت آن وقوف مي             ديگري اقامه شو  
است كه قائل شدن به مشروعيت اين اصل بدون لحـاظ ولايـت بـراي حكومـت معنـا نـدارد و از                       
مصاديق اين ولايت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومي اسـت و حفـظ نظـام ومـصالح ميـسر                     

 و قوانين و مقررات و به تبع آن تنبيـه متخلفـين از ايـن قـوانين و                ها    نيست مگر با استقرار سازمان    
هـاي اجتمـاعي خـويش شـانه         كه از انجام مـسئوليت      مقررات و تنبيه متجاوزين به قوانين و كساني       

هـاي شـرعي      حق اين است كه گفتـه شـود مجـازات         : فرمايند  در جاي ديگر مي    ... و كنند  خالي مي 
اردبيلي، فقـه الحـدودوالتعزيرات،      موسوي(.ه حد نباشد تعزير است    منحصر در حد و تعزير است و آنچ       

77،75،71(   
  

  نظر فقهاي عامه  
بـراي تبيـين    . سيس فقهي اسـت   أيك ت » التعزير للمصلحة العامه  «بر اساس نظر فقهاي عامه      

عبـدالقادر  . كنـيم   مراجعه مي  نظر علماي عامه در اين خصوص به كتاب التشريع الجنائي الاسلامي          
  :نويسد  از فقهاي عامه در اين كتاب ميعوده

  واصل عمومي درشريعت اين است كه تعزير، در غير معصيت وجود ندارد يعني تنها در قاعده«

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ني
مبا

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
وق

حق
 

مي
سلا

ا
/

ال
س

شم
 ش

/
شم

 
   19ه ار

20  

ولـيكن شـريعت    . افعالي تعزير است كه به خودي خود حرام بوده و به حرمت آن تصريح شده باشد               
يعني در مواردي كه به تحريم ذاتـي آن         طور استثنايي اجراي اين قاعده تعزير را در غير معصيت،             به

و . داند و به شرط اين كه مصلحت عامه اقتضاي تعزير داشته باشـد              تصريح نشده است نيز جايز مي     
كدام از آنها به خـودي        شود ممكن نيست چون هيچ      حصر و تعيين افعال كه در اين استثنا داخل مي         

 پس اگر وصف در آنها محقـق شـد حـرام            .شوند  شان حرام مي    خود حرام نبوده بلكه به خاطر وصف      
خواهد بود و اگر تحقق نيافت مباح است و آن وصفي است كه به عنوان علـت مجـازات قـرار داده                      

خاطر مصلحت عامـه و   بنابراين شرط در تعزير به» اضرار به مصلحت و نظم عمومي« شده عبارت از  
جرم مرتكب فعلي شـده اسـت كـه در          اين كه م  : اول: باشد  انتساب يكي از اين دو امر به مجرم مي        
ايـن كـه مجـرم، داراي حـالتي اسـت كـه بـه زيـان                 : دوم. ارتباط با مصلحت و نظم عمومي است      

  . مصلحت و نظم عمومي است
نظريه تعزير به خاطر مصلحت عامـه، بـراي حمايـت از امنيـت جامعـه و بـراي حفـظ نظـام                       

جرايم و كساني كه به شـورش و فتنـه          اجتماعي از اشخاص مشكوك، خطرناك و از افراد معتاد به           
، اين تعزير مبتي بر قواعد عامه       داند و با همه اينها     كنند، اتخاذ هرروشي را مجاز مي      گري دعوت مي  
دفع ضرر شـديد، ضـرر       شود و براي   گويد ضررخاص براي ضرر عام تحمل مي       كه مي  است ازشريعت 

  )180و179و178، 1،قارناً بالقانون الوضعيم الاسلامي الجنايي عوده، التشريع(».خفيف بايدتحمل شود
كه مطرح شد به خوبي روشن شد كه در مذاهب خمسه مبنا و ملاك اعمال تعزيرات                 ازمطالبي

  رفتار مفسده آميز وخلاف نظامات حكومتي و اجتمايي   ارتكاب-2 ارتكاب معصيت  -1:دوچيز است
  

  مبنا و ماهيت مجازات هاي  بازدارنده 
 يا به معناي آنكه     )271عميد، فرهنگ فارسي،    (، اسم فاعل از بازداشتن است،     بازدارنده در لغت  

هـاي     مجـازات   آقاي مدني در رابطه با     )372،  9مه،نا  دهخدا، لغت  (.يا آنچه، كسي را از امري بازدارد      
هاي بازدارنـده آمـده اسـت،         آنچه در قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات       «:نويسد  بازدارنده مي 

بر اساس واقعيات موجود جامعه تنظيم يافته، تقليدي نادرست از قوانين اروپايي اسـت، در               هرچندكه  
كنـد، ماننـد      گذار بعضي از جرايم را تعيـين و مـشخص كـرده و لـيكن مجـازات نمـي                    خارج، قانون 
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الخمر بودن و براي اين قبيل جرايم، ابزارهاي پيشگيري كـه جنبـة              ولگردي، اعتياد به الكل يا دائم     
كنند يا در قالب اقدامات تربيتي و تأميني اعمـال            يفري و صرفاً جنبة اجتماعي دارند، اعمال مي       غيرك
اصـولاً،  . كند  طور غيرمستقيم در برابر پيشگيري از جرم ملاحظه مي         شود و ابزارهايي است كه به       مي

 عبارت ديگـر،    به. شود  در اغلب كشورها، اقدامات تأميني و بازدارنده، قبل از ارتكاب جرم اعمال مي            
دهد كه به زودي مرتكب جرم خواهند شد و به ديگـر              حالات و كردار و نحوة زيست افراد نشان مي        

شـود    هاي بازدارنده، درباره اين قبيل افراد اعمال مي         بنابراين، مجازات . سخن، حالت خطرناك دارند   
گـذار بـراي ايـن        قـانون كه   درحالي... مثل نمايش فيلم هاي آموزشي و غيره      . و جنبه آموزشي دارند   

  )107 و 106، 1374 مدني، اجراي احكام جزائي، (».افراد مجازات تعيين كرده است
هـاي بازدارنـده      كـه مجـازات    رسد عقيده و نظر نويسنده محترم در خـصوص ايـن            به نظر مي  

زيرا، هرچند كه ممكـن اسـت در قـوانين          . باشد صحيح نباشد    تقليدي نادرست از قوانين اروپايي مي     
گذار   شود، ولي قانون    روپايي بعضي ازاعمال خلافي، درقالب اقداماتي تأميني و اداري پاسخ داده مي           ا

درصدد تقليد از قوانين اروپايي نبوده، بلكه در بروز برخي از مشكلات و اوضاع و احوال روز جامعـه                   
دام به ايجـاد    هاي تعزيري بين علما و فقها پيش آمده اق          و اختلاف نظرهايي كه در تصويب مجازات      

و . تأثير منابع فقهي و مذهبي بوده تا قوانين اروپـايي  كرده و بيشتر تحت  هايي  سيس چنين مجازات  أت
شباهت برخي از مصاديق مجازات بازدارنده با اقدامات تأميني و تربيتي به معناي يكـي بـودن ايـن                   

  .باشد دو نمي
  

  هاي بازدارنده ملاك اعمال مجازات
 بازدارنده وحدت نظر نيست ممكـن اسـت آن را مـشمول عنـوان              در خصوص ملاك مجازات   

شود كه چـرا مقـنن        شود بدانيم، در اين صورت اشكال مي        تعزير شرعي كه در مقابل گناه تعيين مي       
هاي بازدارنده بـا      از ديدگاه بسياري از حقوقدانان، مجازات     . اي جداگانه بيان كرده است     آن را در ماده   

دكتـر  . باشـد  ارند و تفاوت آنها تنهـا در مرجـع تـصويب كننـده آنهـا مـي           تعزيرات تفاوت چنداني ند   
  :گويد طاهري مي

  است اين تعريف با تعريف تعزيرات يكسان است و تفاوت آنها در مرجع تصويب كننده آن «
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اگر حكومـت  . كند اسلامي تصويب مي  كه مجازات بازدارنده را حكومت و تعزيرات را مجلس شوراي         
. گـذاري نـدارد   دولـت حـق قـانون    اساسـي  دستگاهي اجرائي آن باشد برابر قـانون     به معناي دولت و     

طـاهري،  (».اسلامي اسـت   اساسي ويژه مجلس شوراي     قانون 85 و   72 و   71گذاري برابراصول   قانون
  )163،164،  7شماره  ناصر، مجله كانون وكلا،

 هـدف از اجـراي   ممكن است ملاك مجازات بازدارنده را تخلف از نظامات حكومتي بـدانيم و      
 قانون مجازات اسلامي تعريف كرده است حفظ نظم و مـصلحت نظـام              17آن را همانطور كه ماده      

شود كه تعيين آن به عهدة كيست؟ قاضي يا قوه مقننه؟ بعضي هـم                دراين صورت سؤال مي   . بدانيم
ده قاضـي   دانند و تعيـين ميـزان آن را بـه عه ـ            هاي بازدارنده را مكمل مجازات تعزيري مي        مجازات

اي نيـز مجـازات بازدارنـده را از مـصاديق اقـدامات               هعد. دانند  رسيدگي كننده به اعمال ممنوعه مي     
ممكن است گفته شود همة اين موارد حتي اجراي حدود اسلامي نيـز از              . تأميني و تربيتي مي دانند    

ام حكـومتي  آخرين فرضيه اين است كه آن جزء احك.باب نهي از منكر است و ملاك آنهايكي است    
  .تلقي كنيم

طـور جداگانـه و مـستقل راجـع بـه             قانون مجـازات اسـلامي بـه       17 و   16به رغم اينكه ماده   
رسد هـر دوعنـوان مـشمول عنـوان كلـي             نظر مي  هاي بازدارنده و تعزير انشاء شده لكن به         مجازات

ختيار تعيين  تعزير درفقه اسلامي است و آن مجازاتي است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است ا                
  .ميزان آن به حاكم اسلامي واگذارشده است

  
  هاي بازدارنده با اقدامات تأميني و تربيتي مقايسه مجازات

  مفهوم و ماهيت اقدامات تأميني و تربيتي
اوت كـه   هاي مكتب تحققي است، با اين تف ـ       اقدامات تأميني و تربيتي از پيشنهادات و نوآوري       

بايـد جـايگزين مجـازات        معتقد بود كه اين اقدامات مـي      » اتمجاز«مكتب مذكور ضمن مخالفت با    
  . شده و براي دفاع جامعه در برابر حالت خطرناك مجرم دربارة او به اجرا گذاشته شود

 از طرف وزير دادگستري وقت تسليم مجلـس شـوراي           14/2/1338اقدامات تأميني در تاريخ     
به موجـب   . سيون مشترك مجلسين رسيد    ماده به تصويب كمي    20 در 1339ملي شد و در خرداد ماه       
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جنحـه يـا    (اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلـوگيري از تكـرار جـرم              «ماده يك، 
مجرمين خطرناك كـساني هـستند كـه سـوابق و           . كند  دربارة مجرمين خطرناك اتخاذ مي    ) جنايات

ن در مظـان ارتكـاب جـرم در         خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي آنـا           
ول باشند يا غير مسئول، صدورحكم اقدام تـأميني از طـرف            ؤكه قانوناً مس   آينده قرار دهد اعم از اين     

  ».دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد
آورده مـوارد ذيـل قابـل اسـتنباط          عمل گذار در خصوص اقدامات تأميني به       كه قانون  از تعريفي 

  :دباش مي
اين اقدامات تدابيري هستندكه جنبه بازدارنده داشته و از ارتكـاب مجـدد جـرم جلـوگيري                 . 1

ها كه براي تنبيه مجرم و تسكين روحي مجني عليـه در نظـر گرفتـه                  لذا ماهيتاً با مجازات   . كنند  مي
رنـد،  اقدامات تأميني اصولاً درباره مجرميني كه حالـت خطرنـاك دا  . 2. شوند متفاوت خواهد بود    مي

تواند اجراي اقدامات تأميني را درباره فردي مورد حكم قرار            محكمه هنگامي مي  . 3. شوند  اعمال مي 
اما اين كه بزه ارتكابي بايد در زمره جرائم عمـدي باشـد يـا غيـر          . دهدكه، او مرتكب بزه شده باشد     

و اطلاق ياد كـرده     گذار در اينجا ازجرم به نح       عمدي يا هريك از اين دو، سخني گفته نشده و قانون          
تكرار جرم ملحوظ درتعريف مورد نظر نيز، با توجه بـه توضـيح اخيرالـذكراعم ازعمـدي و                  . 4. است

جـرائم مـذكور اعـم ازجنحـه و         . 5. غيرعمدي است هرچندكه، در اين باره نيز قـانون اطـلاق دارد           
گذشـته كـه    بنـدي    با عنايت در قوانين مصوب نظام جمهوري اسلامي ايـران تقـسيم           . جنايت است 

جنحه و جنايت نيز از آن اقتباس شده وجود ندارد، بايد با استفاده از منطوق قوانين كيفري مـصوب                   
ها روشن سـاخت كـه،        بندي جرائم و مجازات     كه ملاك كنوني جهت تقسيم     مجلس شوراي اسلامي  

 و  قاسـمي، اقـدامات تـأميني   (.ر چه جرائمي جايگزين جرائم جنحه و جنايت شده اسـت      حاض درحال
  )15تربيتي در حقوق كيفري ايران، 

  
  هاي بازدارنده با اقدامات تأميني و تربيتي هاي مجازات شباهت

تـوان بـه مـوارد زيـر      هاي بازدارنده و اقدامات تأميني مـي        از جمله وجوه اشتراك بين مجازات     
  :اشاره كرد
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دس ذكـر   طـور صـريح از سـوي شـارع مق ـ          مجازات بازدارنده و اقدامات تأميني هـردو بـه        . 1
  .اند نگرديده
هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي حفظ جامعه و امنيـت آن               هدف از اعمال مجازات   . 2

منتهـي بـراي رسـيدن بـه  ايـن اهـداف از       . باشـد  و اصلاح بزهكاري و جلوگيري از تكرار جرم مي     
  .شود هاي مختلف در اين دو واكنش استفاده مي شيوه

نده و هم اقدامات تأميني و تربيتي هر دو تابع اصـل قـانوني بـودن                هاي بازدار   هم مجازات . 3
  .باشند ها و اصول ديگر حاكم بر حقوق جزا مي جرايم و مجازات

هاي بازدارنده و اقدامات تأميني هر دو پس از وقوع جرم نسبت به بزهكـار اعمـال         مجازات. 4
  .را پس از وقوع بزه تجويز كرده استگذار اقدامات تأميني  مگر در موارد خاصي كه قانون. شوند مي

  .هم مجازات بازدارنده و هم اقدامات تأميني، قابليت عطف بماسبق شدن را دارند. 5
  

  هاي بازدارنده با اقدامات تأميني و تربيتي هاي مجازات تفاوت
  .هاي بازدارنده با اقدامات تأميني تفاوتي ندارد نمايند كه مجازات دانان ادعا مي حقوق

توان   هاي بازدارنده و اقدامات تأميني وجود داردمي        هاي مشخص كه بين مجازات      ز تفاوت اما ا 
  :به موارد زير اشاره كرد

حفـظ  «هاي بازدارنـده       قانون مجازات اسلامي، هدف از اعمال مجازات       17به موجب ماده    . 1
 ـ         عنوان شده است، درصورتي   » نظم ومراعات مصلحت اجتماع    أميني كه هـدف از اعمـال اقـدامات ت

  .باشد صرف نظر از هدف دفاع اجتماعي، اصلاح و درمان بزهكار و نيز جلوگيري از تكرار جرم مي
هاي بازدارنده محكوم گردد و اين حكم پس از طي مراحل قـانوني               اگر مجرمي به مجازات   . 2

 ـ      درحـالي . قطعيت يابد ديگر جزء در موارد استثنايي قابليت تجديد نظر را نـدارد             ه كـه محكوميـت ب
اقدامات تأميني و تربيتي بستگي به حالت خطرناك فرد دارد و با توجه به حالـت خطرنـاكي كـه در            

  .باشد صلاح مي مجرم وجود دارد، حكم همواره در معرض تجديد نظر از سوي مقامات ذي
هـاي   با خـصوصيات و ويژگـي     ) ها  همانند ساير مجازات  (هاي بازدارنده   خصوصيات مجازات . 3

باشـند، زيـرا، خـصوصياتي از قبيـل رسـوايي،          و تربيتي كاملاً متفاوت و متمايز مـي        اقدامات تأميني 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ات
جاز

ت م
سب

ن
 

ه با
رند

زدا
ي با

ها
  .../

 

25  

كـه اقـدامات    آور بودن و غيره، از خصوصيات بارز هر مجازاتي اسـت درحـالي        تحقيرآميزبودن تا رنج  
  .باشند تأميني فاقد چنين خصوصياتي مي

امات تـأميني و تربيتـي متفـاوت و         با آثار اقد  ) ها  همانند ساير مجازات  (آثار مجازات بازدارنده  . 4
  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين آثار مي. باشد متمايز مي

o        با لحاظ شرايط مقـرر بـا        1370تعليق مجازات، طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال 
مـاده  ( سال قابل تعليق دانسته شده اسـت    5 تا   2اجراي تمام يا قسمتي از مجازات اسلامي به مدت          

 و اين تعليق شامل اقدامات تأميني و تربيتي بـه نحـوي كـه در مـورد                  )  قانون مجازات اسلامي   25
زيرا، اجـراي اقـدامات تـأميني اصـولاً تـا برطـرف شـدن حالـت                 . مجازات مطرح است نخواهد بود    

  .خطرناك مجرم ادامه خواهد داشت
o    از علـل    ) ت اسلامي  قانون مجازا  48ماده  (هاي تعزيري و بازدارنده     تكرار جرم، در مجازات 

  .مشدده مجازات خواهد بود كه در اقدامات تأميني و تربيتي وجود ندارد
o   كـه عفـو عمـومي        هاي بازدارنده، قابليت اعمـال را دارد در حـالي           عفو عمومي، درمجازات

  .تأثيري در اقدامات تأميني و تربيتي ندارد و خاتمه يافتن آن بستگي به حالت خطرناك مجرم دارد
هـاي بازدارنـده و اقـدامات تـأميني و تربيتـي از لحـاظ        كه بين مجازات اين ن با توجه به بنابراي

توان قائل به وحـدت       هدف، خصوصيات، مبنا، آثار و جهات ديگر، تفاوت اساسي وجود دارد، لذا نمي            
داناني كـه معتقـد بـه تفكيـك و            بنابراين نظر حقوق  . اين دو واكنش بود و آنها را يكسان تلفي كرد         

زيـرا يكـسان و     . رسـد   تر بـه نظـر مـي        باشند بهتر و صاحب     اوت به اين دو واكنش از همديگر مي       تف
تواند به معناي يكـي بـودن         مشابه بدون مصاديق اقدامات تأميني و تربيتي با مجازات بازدارنده نمي          

  .اين دو باشد
  

  هاي تكميلي و تتميمي هاي بازدارنده با مجازات مقايسه مجازات
هاي مطرح شده در خصوص مجازات بازدارنده در حال حاضر، اين اسـت               فرضيهيكي ديگر از    

هاي تعزيري توسط دادگـاه بـه اجـرا در     هاي بازدارنده به عنوان مكمل و تتميم مجازات  كه مجازات 
 از سـوي    1372دهد كـه در سـال         آيد و مبنا ومنشاء اين فرضيه را رأي وحدت رويه تشكيل مي             مي
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 قـانون  17هاي بازدارنـده مـذكور در مـاده      مجازات«: ح زير صادر شده است    كشور به شر   عالي ديوان
 به ضرورت حفظ نظم و مـصلحت اجتمـاع دربـاره            1370مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه       

شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعييين مجازات تعزيري مقرر در قانون بـراي                 كساني اعمال مي  
 قـانون مجـازات     19تواند بر طبق ماده       صورت دادگاه مي   كه دراين تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد       

عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايـد و تعيـين حـداكثر               اسلامي مجازات بازدارنده را هم به     
 ديوان عالي كشور    12 رأي شعبه    باشد بنابراين   مجازات تعزيري مانع از تعيين مجازات بازدارنده نمي       

اين رأي بر طبق مـاده واحـدة قـانون         . شود  كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي         
كـشور در مـوارد مـشابه        عـالي  هـا و شـعب ديـوان         براي دادگـاه   1328وحدت روية قضايي مصوب     

  3»الاتباع است لازم
ادرست و سطحي بوده آن هم بـه دليـل          رسد اساس رأي صادره ناشي از برداشت ن         به نظر مي  

 19هـاي تتميمـي منـدرج در مـاده            مشابه بودن برخي از مصاديق مجـازات بازدارنـده بـا مجـازات            
 به عنوان يك مجازت مستقل در قانون مجـازات اسـلامي و در كنـار سـاير                  17زيرا ماده   . باشد  مي

به همين  .  تفاوت اساسي دارند   مجازات هاي ديگر ذكر شده است و از لحاظ مبناو ماهيت با يكديگر            
طـور مختـصر و مفيـد مفهـوم و ماهيـت و جايگـاه                علت، در اين گفتار سعي خـواهيم كـرد تـا بـه            

هاي تتميمي را مشخص سازيم و بعد از آن بـه نقـد و بررسـي رأي وحـدت رويـه شـماره                         مجازات
  . خواهيم پرداخت590-5/11/1372

  
  :هاي تتميمي و تكميلي مفهوم و ماهيت مجازات

اند، حـسب مبنـاي       ها طبقه بندي شده     هايي كه بر مبناي آن مجازات       يكي از معيارها و ملاك    
توان از نظر ارتباطي كه       ها را مي    بنابراين مجازات . ها با هم دارند     نسبت و ارتباطي است كه مجازات     

 مجازات  منظور از مجازات اصلي،   . هاي اصلي و تبعي و تكميلي تقسيم نمود         با هم دارند به مجازات    
صـانعي،  (.بيني شده است    هايي است كه براي اعمال مجرمانه در مواد قوانين جزائي پيش            يا مجازات 

  )214، 2حقوق جزاي عمومي،
                                                 

   .505، جهانگيرمنصور، مجموعه قوانين جزايي، ص 5/11/1372 -590 رأي شماره -3
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گذار يك يا     براي هر جرم قانون   «: گويد  هاي اصلي مي    جناب دكتر اردبيلي درخصوص مجازات    
عي دادگاه  ممكن است، ايـن       چند مجازت تعيين كرده است كه اجراي آنها فقط به موجب حكم قط            

آينـد و     گذار به شمار مـي      هاي اجرائي امر و نهي قانون       از اين جهت كه ضمانت    . اند  ها اصلي   مجازات
  )154 اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، (».تابع مجازات ديگر ي نيستند

گذار با درنظـر گـرفتن نـوع جـرم ارتكـابي و       هاي اصلي، ممكن است قانون   علاوه بر مجازات  
هـا را مجـازات تبعـي يـا           بيني نمايد كه، اين مجازات      جه اهميت آن، مجازات ديگري را هم پيش       در

  .تكميلي گويند
كه نيازي به قيد آنها در حكم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلي،              هاي تبعي، بدون آن     مجازات

مفهـوم   بـه عبـارت ديگـر،        )326صانعي، حقوق جـزاي عمـومي،       (.شود  در مورد محكومين اجرا مي    
طـور خودكـار بـه بعـضي از         هـايي اختـصاص داشـته باشـد كـه بـه             مجازات تبعي بايد به مجـازات     

كه  كنند ولو اين    هاي تبعي آنها را از تعقيب مي        طوري كه مجازات   شوند، به   هاي اصلي بار مي     مجازت
  )667، 2گاستون استفاني، حقوق جزاي عمومي، (.صريحاً درا رأي قيد نشده باشند

گـردد و بايـد       شود كه بـا مجـازات اصـلي جمـع مـي             ميلي به مجازاتي اطلاق مي    مجازات تك 
رسد كه مجازات تكميلي تنهـا درمـواردي    به نظر مي. درحكم محكوميت قيد شود تا قابل اجرا باشد   

هـا يـا      گذار قاضي را در تحميل مجازات خـاص، عـلاوه بـر مجـازات               كند كه قانون    مصداق پيدا مي  
هاي تكميلي     مجازات )218،  2جزاي عمومي،    صانعي، حقوق (. كرده باشد  هاي اصلي محكوم    مجازات

هـا   هـاي تبعـي كـه مكمـل سـايرمجازات           هاي تبعي و اصلي جا دارند و مانند مجازات          بين مجازات 
هاي اصلي بايد در مـورد لحـوق حكـم دادگـاه قـرار                شوند مانند مجازات    هستند به تنهايي اجرا نمي    

شوند يا جزاي نقدي در امور جنائي يا ضبط مال كه             ئم جنحه اعمال مي   ها در جرا    اين مجازات . گيرد
هاي مكمـل گـاهي اجبـاري و گـاهي            مجازات. باشد  گيرد جزء مكمل مي     مورد حكم دادگاه قرار مي    

تواند قيد كند يـا خـودداري از آن           اختياري بر عهده قاضي بوده آن را جزء جرايم مي         . اختياري است 
  .ر اجباري، قاضي مجبور است كه آن را در حكم خود رعايت و قيد نمايدها بنمايد اما د مجازات

هاي اصلي و فرعي دو چيز است اول، اين كه مجازات اصلي جرم هـستند               تفاوت بين مجازات  
كـه طبـق     شـوند مگـر آن      دوم، مجازات اصـلي اجـرا نمـي       . گردد  و مستقيماً دربارة مجرم اعمال مي     
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هاي تبعي حصول اطمينان بر       اما هدف از مجازات   . قرار گيرد تشريفات مخصوصه مورد حكم دادگاه      
باشد و بر حسب قانون جـزء   تأثير قطعي مجازات اصلي و همچنين براي جلوگيري از تكرار جرم مي       

 .بوده و موجب حسن اجراي مجازات اصـلي وحـصول نتيجـة قـضائي اسـت                مجازات اصلي  لاينفك
  )35ها ت چيست، هدف از مجازاتاسلامي، (

 قيـد   12 تـا    7هاي اصـلي در مـواد         مجازات) 1353اصلاحي  (انون مجازات عمومي سابق   در ق 
  :هاي تبعي و تكميلي به شرح زير مشخص شده بود  نيز مجازات15شده بود و در ماده 

. 3اقامـت اجبـاري در محـل معـين؛          . 2محروميت از تمام يا بعـضي از حقـوق اجتمـاعي؛            . 1
محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كـار معـين              . 4ممنوعيت از اقامت در محل معين؛       

محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصـايت يـا   . 6بستن مؤسسه؛ . 5يا الزام به انجام امر معين؛        
  .نظارت

را هم تبعي دانسته بود و هم تكيملي، ولي تفاوت          15هاي مذكور در ماده       مقنن قبلي، مجازات  
هـا و اقـدامات       ايـن مجـازات   «: مذكور بدين نحو بيان داشته بـود كـه          قانون 15آن دو را ذيل مادة      

كه درحكم دادگاه قيد شود، تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بـدون       تأميني و تربيتي درصورتي   
:  همان قانون مقرر شده بود كـه       19در ضمن، به موجب ماده    » .قيد در حكم دادگاه باشد، تبعي است      

 به موجب حكم قطعي به حبس جنـائي محكـوم  شـود يـا مجـازات                  هركس به علت جرم عمدي    «
اعدام او در نتيجه عفو و به حبس جنائي تبديل گردد، تبعاً از حقوق اجتماعي محروم خواهد شد، در                   

تواند مقرر بدارد كه محكوم عليه پس از اتمام كيفـر حـبس، در مـدتي كـه از سـه           ضمن دادگاه مي  
. ه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامـت درمحـل معـين مجبـور شـود         سال تجاوز نكند، ازاقامت در نقط     

مدتي كه محكوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديـون خـود پـس از اجـراي مجـازات                      
حبس، بازداشت بوده، جزء مدت اقامت اجباري يـا ممنوعيـت از اقامـت در محـل معـين احتـساب                     

هركس به علت ارتكاب يكـي      «: افه شده بود كه    ماده مذكور اض   1به علاوه در تبصره     . »خواهد شد 
اي محكوم گردد،     هاي زير به علت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحه              از جنحه 

هـا يـا      هـا يـا شـركت       مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشغال در وزارتخانه             
هاي مأمور به خدمت عمـومي       ي و سازمان  هاي مملكت   مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ات
جاز

ت م
سب

ن
 

ه با
رند

زدا
ي با

ها
  .../

 

29  

و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفتر ياري محرم خواهد شـد بـه عـلاوه                     
تواند مجرم را به محروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتي كـه از پـنج                   دادگاه مي 

  ».سال تجاوز نكند، محكوم نمايد
هـا، بـه اصـلي و تبعـي و تكميلـي هماننـد        ي، تقسيم بندي مجـازات  در قانون مجازات اسلام   

 قـانون مجـازات     12ماده  . كيفيت و تقسيم بندي قانون مجازات عمومي سابق پيش بيني نشده بود           
ها را به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات بازدارنده، طبقه بندي كرده است               اسلامي مجازات 

هاي بازدارنده پرداخته اسـت بنـابراين، همانگونـه كـه             عريف مجازات  مذكور اقدام به ت    17و در ماده    
 15هـايي را كـه در مـاده           گذار جمهوري اسلامي ايران آن تعداد از مجازات         شود، قانون   ملاحظه مي 

بيني كرده بود را در مـاده      به عنوان مجازات تبعي و تكميلي پيش       1352قانون مجازات عمومي سال   
كه برخلاف مقررات و     ان مجازات اصلي تلقي و فقط در رابطه با كساني          مجازات اسلامي به عنو    17

لذا همين امر موجـب گرديـده اسـت كـه بعـضي از            . نمايد  نظامات حكومتي اقدام نمايند، اعمال مي     
هاي اصلي، تلقي ننماينـد و آن را بـه عنـوان يـك                هاي بازدارنده را از مجازات      دانان، مجازات   حقوق

 بگيرند و در اين راستا هم ديوان عالي كشور اقدام بـه صـدور رأي وحـدت       مجازات تكميلي در نظر   
 نمـوده اسـت كـه بـر اسـاس آن مجـازات بازدارنـده، بـه عنـوان                    5/11/1372-590رويه شـماره    

  .هاي تكميلي و تتميمي در نظر گرفته شده است مجازات
  

  احكام حكومتي
دارنده ايـن اسـت كـه جـز احكـام      هاي باز يكي ديگر از نظريات درباب مبنا و ماهيت مجازات      

  .پردازيم در ادامه به تبين اين نظريه مي. حكومتي تلقي گردد
  :فرمايد مرحوم صاحب جواهر درتبيين حكم حكومتي مي

بر نفوذ و اعتبار حكم تكليفي يا حكـم       ) نه خداوند (حكم عبارت است از دستور حاكم اسلامي      «
نجفي، (».ي در ارتباط با نزاع و اختلاف باشد       وضعي يا موضوع آن و لازم نيست صدور حكم حكومت         

  )359، 2جواهرالكلام، 
   دهد و بر مصلحت تامه ملزمه يا مفسده تامه ملزمه را تشخيص مي گاهي يك اسلامي حكومت
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  .كند كه در تعارض با احكام اوليه اين حكم ارجحيت دارد اساس آن حكم صادر مي
غرض از تأسيس دولـت وحكومـت حقـه         «:در كتاب مباني فقهي حكومت اسلامي آمده است       

كـن   چيزي جز تنظيم و اصلاح اجتماع، و جبران اشكالات و انحرافات، گـسترش معـروف و ريـشه                 
تواند و بلكـه بـر وي واجـب اسـت كـه               پس حاكم مشرف بر جامعه مي     . كردن منكر و فساد نيست    

زيرات براي تأديب مجرمين و     انواع تع . داند به مورد اجرا بگذارد      هرچه را به صلاح جامعه و نظام مي       
» احكام ولائيه و سلطانيه   « به اين صنف از احكام     كه اصطلاحاً . ز از همين موارد است    اصلاح آنان ني  

  .گويند مي
 پـس اگـر     )6احـزاب، (»النبي اولي بالمؤمنين مـن انفـسهم      «:فرمايد  خداوند تبارك و تعالي مي    

بـه ولايـت بـر او در        ) ص(م دهد، پيـامبر   انسان بتواند در جان و مال خويش برخي تصرفات را انجا          
گونه تصرفات اولي است و مقتضيات ولايت فقيه در زمان غيبت اين است كـه هرآنچـه بـراي                     اين

 ».وجـود داشـت بـراي فقيـه نيـز وجـود دارد            ) در امور حكـومتي   (از حق ولايت شرعي   ) ص(پيغمبر
  )480، 3منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، (

  :كند يي حكم حكومتي را اين چنين تعريف ميمرحوم علامه طباطبا
احكام حكومتي، تصميماتي است كه ولي امر در ساية قوانين شريعت و رعايت موافقت آنهـا                «

. آورد  كند و طبق آنها مقرراتـي وضـع نمـوده و بـه اجـرا در مـي                   به حسب مصلحت زمان اتخاذ مي     
بـا ايـن تفـاوت كـه قـوانين      . بـار هـستند  الاجرا بوده و مانند شريعت داراي اعت  مقررات مذكور، لازم  

آسماني، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغييرند و در ثبـات و بقـاء، تـابع مـصلحتي                      
هستند كه آنها را بوجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو بـه تكامـل                     

 ».ا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهنـد داد           است، طبعاٌ اين مقررات تدريجاً تغيير و تبديل پيد        
  )248، 8 ،رحماني، نقش زمان ومكان در اجتهاد(

 :فرمايـد  نائيني نيز درخصوص موقتي و مادام المصلحه بودن احكام حكومتي مي          ميرزاي مرحوم
نظر به اخـتلاف مـصالح و مقتـضياتش بـه اخـتلاف اعـصار،               ) سياسات(قوانين راجع به اين قسم      «

مبتني بر دوام و تأييـد      ) احكام اولي (حه مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول            لام
  )250، 8  رحماني، نقش زمان ومكان در اجتهاد،(».نتواند بود
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  :فرمايد مرحوم شهيد صدر نيز در اين ارتباط مي
ن دهد، بـر  با در نظر گرفتن مصلحت عمومي به چيزي فرما      ) ولي فقيه (هرگاه حاكم اسلامي  «

  )250 همان، (».همگان پيروي از او لازم است
فـراوان مـورد    ) ره(حكم حكومتي و اختيارات حاكم اسلامي در نظرات حـضرت امـام خمينـي             

حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفة عملي تمام فقه در          «: فرمايد  توجه قرار گرفته است ايشان مي     
دهنـده جنبـة عملـي فقـه در برخـورد بـا تمـام        در عين حال نـشان  . تمام زواياي زندگي بشر است  

  )114 همان، (».معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است
 و دركتاب ولايت فقيـه در       )285،همان(داند  ايشان مصداق حديث لاضرر را حكم حكومتي مي       

) ص(اين توهم كه اختيـارات حكـومتي رسـول اكـرم          «:فرمايد  خصوص اختيارات حاكم اسلامي مي    
بيـشتر از فقيـه اسـت، باطـل و          ) ع(بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير     ) ع(از حضرت امير  بيشتر  

بيش از همه عالم است و بعـد از ايـشان فـضايل             ) ص(البته فضايل حضرت رسول اكرم    . غلط است 
از همه بيشتر است لكن زيـادي فـضايل معنـوي، اختيـارات حكـومتي را افـزايش                  ) ع(حضرت امير 

ارات ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صـلوات االله علـيهم، در تـدارك و        همان اختي . دهد  نمي
بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليـات و صـرف آن در مـصالح مـسلمانان داشـتند،                 

مـثلاً يكـي از امـوري كـه فقيـه           ... خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قـرار داده اسـت           
) ره(حـضرت امـام   . اسـت ) يعنـي قـانون جـزاي اسـلام       (»حـدود «اجراي  متصدي ولايت آن است،     

همچينين در ارتباط با اختيارات حاكم اسلامي معتقد اسـت ولـي مـسلمين اختيـاراتي دارد كـه بـر                     
تواند به آنچه در حوزه حكومتي خويش صلاح ميداند عمـل كنـد و ايـن اختيـارات از                     اساس آن مي  

هوحاكم و سلطان ثابت بـود و         ري است كه براي حاكم بما     شؤون ولايت است و اختيارات حاكم امو      
پس از ايشان براي اوصياي آن حضرت و پس از اوصيا براي فقها در صورتي كه مبسوط اليد باشند                   

  .و حكومت در اختيارشان باشد نيز ثابت است
د باي...«:در مورد اختيارات حكومت اسلامي تعبيري ديگري به شرح زير دارد          ) ره(حضرت امام   

است يكي از احكام اوليه اسلام است       ) ص(اي از ولايت مطلقه رسول االله       عرض كنم حكومت شعبه   
تواند مسجد يا منزلي را كـه در   حاكم مي. و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است    
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لـزوم  تواند مساجد را درموقـع        خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي             
تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد درصـورتي كـه رفـع بـدون تخريـب نـشود، خـراب كنـد،                    

تواند قرار دادهاي شرعي را كه خود با مـردم بـسته اسـت در مـوقعي كـه آن قـرارداد                        حكومت مي 
تواند هر امري را چه عبـادي و يـا غيـر              جانبه لغو كند و مي      مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك      

كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كـه چنـين اسـت جلـوگيري كنـد،                    عبادي  
كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كـشور اسـلامي                تواند ازحج   حكومت مي 

  .دانست، موقتاً جلوگيري كند
) ص(شود كه ايشان همان ولايتي را كه بـراي رسـول االله             مشخص مي ) ره(آراء امام  با بررسي 

باشـد و اختيـارات فقيـه مبـسوط اليـد را كمتـر و                 قائل است براي فقيه جامع الشرايط نيز قائل مـي         
 و  )امام خميني، شوؤن و اختيـارات ولـي فقيـه،         (.داند  در امر حكومت نمي   ) ص(االله محدودتر از رسول  

 ،  صحيفه نور  امام خميني، (».ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است        «:فرمايد كه     تأكيد مي 
20 ،174(  

بنابراين اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومـت توفيـق            «:نويسد  ايشان در كتاب بيع مي    
حكـم مرحـوم    «:كند   و اضافه مي   )33 همان،   (».يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند          

 »...واجب الاتباع بود  ميرزاي شيرازي درحرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم             
  )113امام خميني، ولايت فقيه، (

كه نقل شده است كه علماي نجف در جواب نماينده ناصرالدين شاه مبني بر لغـو حكـم                   چنان
آنچه ميرزاي شيرازي فرموده حكم است نه فتـوا، و اطاعـت آن بـر همـه لازم                  «: مزبور فرموده اند  

اين حكم از جانب ميرزاي شيرازي است و        «: فرمود و مرحوم آشتياني از علماي بزرگ تهران      » .است
كوثري، نقـش زمـان و مكـان    (».حكم جناب ايشان دربارة مجتهد و مقلد نافذ و واجب الاتباع است           

  )7،397در اجتهاد، ملاكات احكام و احكام حكومتي، 
 توانـد   شود حاكم اسلامي در چارچوب اداره جامعه اسلامي مـي           به اين ترتيب نتيجه گرفته مي     

در مقابل ارتكاب گناهاني كه مـستلزم حـد   ) التعزير بما يراه الحاكم(كه بنابر قاعده فقهي   علاوه برآن 
نيست، مجازات تعزير تعيين كند، برهمان اساس ارتكاب بعضي از اعمال را منع و انجـام بعـضي از                   
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مـصلحت  اعمال را الزامي كند و در مقابل تخلـف از ايـن دسـتوارات افـراد خطاكـار را بـر اسـاس                        
شـود بلكـه بـه       اين نتيجه نه تنها از مفاد روايات و نظرات فقها فهميده مـي            . اجتماعي مجازات كند  

  .اقتضاي عقل است و سيرة عقلا در اداره جامعه، مؤيد آن است
  

  هاي بازدارنده نسبت تعزيرات با مجازات
  :طور كه در مبحث تعزرات گذشت مبنا و ملاك اعمال تعزير دو چيز است همان

   ارتكاب معصيت-1
   ارتكاب رفتار مفسده آميز و مغاير با مقررات و نظامات حكومتي-2

دربـاره ايـن دو مـلاك       . كننـد   مي» التعزير لمصلحة العامه  «اهل سنت از ملاك دوم تعبير به        
هـاي    رسد مبنا و ملاك مجـازات       به نظر مي   .قبلا توضيح داده شده و دلايل آن نيز بيان شده است          

آميز و مغاير با مقررات و نظامات حكومتي          ز همين ملاك دوم يعني ارتكاب رفتار مفسده       بازدارنده ني 
. شـود   هاي بازدارنده نيز جزئي از تعزيرات است و احكام تعزيرات بر آن بـار مـي                پس مجازات . باشد

يعنـي هـر مجـازات      . بنابراين رابطه بين تعزيرات و مجازات بازدارنده، عموم خصوص مطلق اسـت           
اي تعزيـر     شود ولي هـر مجـازات بازدارنـده         اي جزء تعزيرات است و تعزيرات شامل ان مي          دهبازدارن
تـوان ايـن دو       به همين لحاظ نمي   . در اينجا تعزير عام است و مجازات بازدارنده خاص است         . نيست

و ها با هم بايد تضاد و تغاير باشد در حـالي كـه رابطـه ايـن د                را قسيم هم قرار داد زيرا رابطه قسيم       
نظريه مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه نيز مؤيد همين نظر اسـت در             . عموم خصوص مطلق است   

  .شود ادامه متن كامل اين نظريه آورده مي
  :15/1/1381-10/7نظريه مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه، نظريه شماره 

هاي   و مجازات ها به حدود قصاص و ديات و تعزيرات           بندي مجازات  با عنايت به تقسيم   : الؤس
كه اكثر جرائم منـدرج    قانون مجازات اسلامي، نظر به اين17 الي 12بازدارنده و تعاريف آنها در مواد 

در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم و مراعات مـصلحت اجتمـاع در قبـال                   
هاي مـذكور در   كومتي وضع شده است، مستدعي است اعلام نمائيد كه مجازات    حتخلف از مقررات    

قانون فوق اولاً از باب تعزير است يا خير؟ ثانياً چنانچه از باب تعزير نيست چه عنواني بر آن صـدق                     
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هاي بازدارنـده بـه صـحت حكـم خدشـه وارد              نمايد و اصولاً ذكر كلمة تعزيري پس از مجازات          مي
  نمايد يا خير؟ مي

حكومت بـه معنـاي عـام       (گذار  قانونتمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط          : جواب
هـاي مـذكور در كتـاب     تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند اكثر مجـازات   ) كلمه

پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميـزان و تعـداد آنهـا از طـرف                 
ا در مواردي در قوانين جزايـي آمـده         باشند ام   شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي        

است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كـه كمتـر             
اين قبيل موارد فقط داخـل در       )  قانون مجازات اسلامي   68موضوع مادة   (از چهار بار اقرار به زنا كند      

هـاي    اين درخـصوص مـلاك تفكيـك مجـازات        بنـابر . باشد نه مجـازات بازدارنـده       عنوان تعزير مي  
هـاي تعزيـري و بازدارنـده عمـوم و خـصوص              بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت، بين مجازات       

به عبارت ديگـر بـا توجـه بـه          . هاي بازدارنده اخص    باشد يعني تعزيز اعم است و مجازات        مطلق مي 
 اكثـر   1370ي مـصوب سـال     قـانون مجـازات اسـلام      17هـاي بازدارنـده درمـادة         تعريف مجـازات  

.  مجـازات بازدارنـده اسـت      1375هاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سـال             مجازات
هاي عمومي و انقـلاب        قانون آئين دادرسي دادگاه    2 ماده   1ضمناً تعريف تعزيرات شرعي در تبصره       

شود لكن اصـطلاح      آمده است نتيجتاً اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي          1378مصوب  
هـاي موضـوع قـانون مجـازات جـرائم            مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيـست و مجـازات         

هـاي عرفيـه بـه نظـر          هاي بازدارنـده و مـشمول عنـوان مجـازات           نيروهاي مسلح از جمله مجازات    
  )504 منصور، مجموعه قوانين و مقررات جزايي، (.رسد مي

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه
  :.آيد ي كه گذشت، نتايج ذيل بدست مياز مباحث

 در  1364در سـال    ) ره(را نخستين بار حضرت امام خمينـي      » مجازات بازدارنده « اصطلاح   -1
ال دوم اسـتفاء و جـواب آن        ؤس ـ. پاسخ استفتاء جناب آقاي موسوي اردبيلي، از ايشان، مطرح كردند         

شـود مثـل قـانون         تصويب مـي   براي ادارة امور كشور قوانيني در مجلس       :سؤال«: بدين شرح است  
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كه  قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگي، قوانين شهرداري و به طور كلي احكام سلطانيه، و براي اين               
آيـا ايـن    . هايي در قانون تعيـين مـي كننـد          مردم به اين قوانين عمل كنند، براي متخلفين مجازات        

ظر كم و كيف بر آنها بار است يـا          ها از باب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از ن             مجازات
قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد، بايد به آنها عمـل كـرد؟                     

دراحكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات در حكم اولي اسـت متخلفـين را بـه      ) : ره(پاسخ حضرت امام  
بنابراين تصويب و اجراي    . ».مجازات كنند هاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند             مجازات
هاي حادث بوده و به اصطلاح جزو مسائل          هاي بازدارنده ناشي از تغييرات زمان و پيچيدگي         مجازات

  .كند كه مغايرتي با فقه و شرع ندارد باشد و به حكم عقل لزوم وجودي پيدا مي مستحدثه مي
و وصف بازدارندگي وجود دارد، اين سوال       ها، ويژگي ارعاب       نظر به اينكه در كليه مجازات      -2

شود وصف بازدارندگي را عنوان خـاص يـك مجـازات قـرار دهيم؟بـه نظـر                   آيد كه آيا مي     پيش مي 
هـا قابـل ايـراد         از سوي مقنن براي اين نوع مجازات       »هاي بازدارنده   مجازات«رسد انتخاب واژه      مي

بـه نظـر    .  ايـن واژه مـانع اغيـار نيـست         ها وجود دارد و مفهوم      باشد زيرا اين وصف درهمة مجازات     
اسـت و   » تركيـب وصـفي   «ضرت امام خميني به صورت    رسد واژه مجازات بازدارنده، در پاسخ ح        مي

. مورد توجه قرار گرفته است    » تركيب اضافي «برداري مقنن، اين واژه به صورت         كه در بهره   حال آن 
هـاي ديگـري بـه وصـف          ازاتايـن بـوده كـه مج ـ      ) ره(به عبارت ديگر منظور حضرت امام خميني      

بيني شود و منظور ايشان تسميه و تأسيس نوع جديدي از مجازات نبـوده لكـن از                   بازدارندگي، پيش 
منظر مقنن، گويا مجازات بازدارنده، مجازات خاصي است كه تنها اين مجازات قابليـت بازدارنـدگي                

م سـلطانيه وضـع و      مجـازات جديـدي بـراي احكـا       ) ره(دارد و فرض كرده كه حضرت امام خميني       
تأسيس نموده است كه به نظر نگارنده اين واژه تركيب وصـفي اسـت و بازدارنـدگي وصـف تمـام                     

لذا استفاد واژه مجازات بازدارنده براي اين نـوع  . هاست و اختصاص به يك نوع خاص ندارد       مجازات
  .ها قابل ايراد است مجازات
 مجـازات   :اول: ر شد كه عبارت بودن از      در مورد ماهيت مجازات بازدارنده چند فرضيه ذك        -3

 :دومشـود؛     بازدارنده، از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر اسـت و از بـاب حـسبه تلقـي مـي                     
هـاي    مجازات بازدارنده، مجازات مستقلي نيست و به عنوان مجازات تكميلـي و تتميمـي مجـازات               
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رنـده، از مـصاديق اقـدامات تـأميني و      مجازات بازدا:سومآيد؛  تعزيري توسط دادگاه به اجرا در مي    
 مجازات بازدارنده، همان تعزير است، و نسبت به ارتكاب اعمالي كه در شرع              :چهارمتربيتي است؛   

 مجازات بازدارنده، همان تعزير است، و از مصاديق         :پنجمگردد؛    شود اجرا مي    معصيت محسوب مي  
سـت و نـسبت بـه ارتكـاب اعمـالي اجـرا             ملاك دوم اعمال تعزير يعني ارتكاب رفتار مفسده آميز ا         

گردد كه از نظر شرعي و نصوص اوليه معصيت نيستند ولي انجام آن منجر به ايجـاد مفـسده و                      مي
  . گردد اختلال در نظام اجتماعي و جامعه اسلامي مي

رسد فرضيه اخير صحيح باشد و مجازات بازدارنده همان تعزير است و از مـصاديق                 به نظر مي  
زير كه عبارت است از ارتكـاب رفتـار مفـسده آميـز و مغـاير بـا مقـررات و نظامـات                       ملاك دوم تع  
لذا مجازات بازدارنده زير مجموعه و تحت عنـوان كلـي تعزيـر اسـت و احكـام                  . باشد  حكومتي، مي 

  .شود تعزيرات بر آن بار مي
 :اولطور كه در مبحث گذشت، مبنا و ملاك اعمال مجازات تعزيري دو چيز اسـت           همان -4

 ارتكاب رفتار مفسده آميـز و مغـاير بـا مقـررات و نظامـات حكـومتي؛ كـه                    :دومارتكاب معصيت؛   
پس ممكن است رفتاري از نظر شرع       . كنند  دانان از اين ملاك به تعزيرات حكومتي تعبير مي          حقوق

شـود، قابـل      و نصوص اوليه گناه نباشد ولي چون داراي مفسده است و موجب اختلال در نظام مـي                
هاي بازدارنده همين ملاك دوم، يعني ارتكاب رفتـار           رسد كه مبناي مجازات     به نظر مي  .  است تعزير

توان گفت كـه مجـازات بازدارنـده          پس مي . مفسده آميز و مغاير با مقررات و نظامات حكومتي باشد         
  . جزئي از تعزيرات است

. وجـود دارد  » قعموم و خصوص مطل   «ي    رابطه»مجازات بازدارنده « و »تعزيرات«بنابراين بين 
اي جزئي از تعزيـرات     شود و هر مجازات بازدارنده      به بيان ديگر تعزيرات شامل مجازات بازدارنده مي       

شـود و هـر تعزيـري مجـازات بازدارنـده             است وليكن مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي       
متي بـر حـسب   در اينجا تعزيرات عام است و به دو بخش تعزيرات شرعي و تعزيـرات حكـو           . نيست

شود و مجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزيـرات يعنـي                ملاكات آن تقسيم مي   
  .باشد تعزيرات حكومتي مي
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اي در فقـه و حقـوق    ها، با اين عنوان هيچ سابقه   مجازات بازدارنده بر خلاف ساير مجازات      -5
ق مـذاهب اهـل سـنت وجـود     مذاهب خمسه ندارد، به همين دليل چنين اصطلاحي در فقه و حقـو       

دانـد و از دوم تعزيـر         هاي اعمال تعزيـر را معـصيت مـي          علماي اهل سنت نيز يكي از ملاك      . ندارد
كنند بر اسـاس نظـر فقهـاي          مي» التعزير للمصلحة العامه  «يعني ارتكاب رفتار مفسده آميز تعبير به        

گيريم كه علماي اهـل      پس نتيجه مي  . عامه تعزير به خاطر مصلحت عامه يك تأسيس فقهي است         
سنت نيز ملاك دوم تعزير را قبول دارند و گفتيم كه مجازات بازدارنده زير مجموعه تعزيـر اسـت و                    

» التعزيـر للمـصلحة العامـه     «باشد، بنابراين مجازات بازدارنده همان      از مصاديق ملاك دوم تعزير مي     
  .اهل سنت است

 به پنج قـسم حـدود، قـصاص، ديـات،           ها را   هاي اسلامي مجازات     قانون مجازات  12 ماده   -6
 ايـن قـانون بـه تعريـف تعزيـرات           16كند و مقنن در ماده       تعزيرات و مجازات بازدارنده، تقسيم مي     

اين بدان معني است كه مقنن، تعزيـرات        . كند   مجازات بازدارنده را تعريف مي     17پرازد و در ماده       مي
  . داند ا را از هم جدا ميو مجازات بازدارنده را قسيم هم قرار داده است و آنه

گيريم كه قسيم قرار دادن مجازات بادارنده با تعزيـرات            با توجه به مطالب ذكر شده نتيجه مي       
هاي بازدارنده و تعزيرات، رابطـه   طور كه روشن شد بين مجازات  باشد زيرا همان    عمل صحيحي نمي  

تضاد برقرار باشد و ذكـر شـد    ها رابطه     كه بايد بين قسيم    عموم و خصوص مطلق بقرار است درحالي      
  .تواند قسيم تعزيرات قرار گيرد باشد پس نمي تعزيراست وجزئي از آن مي كه مجازت بازدارنده همان

 مجازات بازدارنده از مصاديق اقدامات تأميني و تربيتـي و همچنـين مجـازات تكميلـي و                  -7
شـود و     ليل يكي بودن آنها نمي    هايي با آنها دارد ولي اين شباهت د         كه شباهت   تتميمي نيست با اين   
  .  آنها با هم فرق دارند

  
  پيشنهاد

ها در قانون مجازات اسلامي به همان چهار قسم حـدود، قـصاص، ديـات،               بهتر است مجازات  
هاي اسلامي حذف شود و در عـوض تعزيـرات          تعزيرات، تقسيم شود و مجازات بازدارنده از مجازات       

. م تعزيرات شرعي و قسم دوم به نام تعزيرات حكومتي باشد          به دو قسم تقسيم شود، قسم اول به نا        
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 ـ      زيرا مجازات بازدارنده همان تعزيرات حكومتي مي        تكلّـف و اضـافه كـردن يـك          هباشد و نيـازي ب
هاي اسلامي نيست و تعزيرات خـود شـامل ايـن نـوع مجـازات بازدارنـده نيـز                     مجازات به مجازات  

  .شود مي
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